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Semantic analysis of the word “Wahab” in the Qur’an 
with the aim of discovering the meaning, function and 
educational approach of the adjective “Wahhab”

The holy Quran, In its semantic revolution, by 
changing the organization of old words, gave them 
a new life and opened a new world of meaning to 
man. The concept of God’s educational relationship 

with man was a part of that world of meaning that changed due 
to the revolution of the relationship of words. This change in the 
structure of “Divine attributes” is observable; therefore, it will 
be worthwhile to investigate the implications and educational 
processes of the relationship between God and man. This 
research has focused on the application of the constructive 
semantic analysis  and library method, to analyze the semantic 
components of the attribute “Wahhab” in the Quranic usage; To 
take a step to achieve understanding of the concept of “God’s 
gift” in the Islamic education system. Investigations show that 
the root “Wahab” in opposition to the root “Ajr” is in the axis of 
Syntagmatic with words such as “Rabb”, “Rahmat”, “Ladonka”, 
“Al-Nafela” and in the axis of Paradigmatic with words such as:” 
Fazl”,”Mann”,”Ata” are in the same semantic field. The result of 
the analysis of the mentioned semantic field is that its descriptive 
construction, (Wahhab), in its semantic evolution, implies a 
kind benefactor who unconditionally grants extraordinary and 
unreachable possessions. Therefore, its educational function, 
alongside other components of the semantic field of “Divine 
bestowal,” is thus explainable: Unconditional enrichment gives 
the audience a sense of worth and provides the basis for the 
realization of individuality and flourishing. For this reason, it 
will be closer to the approach of humanism in education.
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قــرآن کریــم در تحــوّل معناشــناختی خــود، بــا تغییــر در چیدمان 
واژه هــای کهــن، جانــی تــازه بــه آنهــا بخشــید و از ایــن رهگــذر، 
جهــان معنایــی نوینــی را فــراروی آدمــی گشــود. مفهــوم رابطــهٔ 
ــر  ــه در اث ــت ک ــی اس ــان معنای ــن جه ــی از ای ــان، بخش ــا انس ــدا ب ــی خ تربیت
دگرگونــی ارتبــاط واژه هــا، دســت خوش تغییــر قرارگرفــت. ایــن تغییــر مفهومــی در 
ســاختار »صفــات الهــی« قابل مشــاهده اســت؛ ازایــن رو بــرای کشــف دلالت هــا 
و فرایندهــای تربیتــی رابطــهٔ خــدا بــا انســان، ســزاوار بررســی خواهنــد بــود. در 
همیــن راســتا، پژوهــش حــاضر بــا کاربســت روش تحلیــل معناشناســی ســاخت گرا 
ــاب«  ــی صفــت »وَهّ ــل مؤلفه هــای معنای ــه تحلی ــه ای، ب ــق کتابخان و روش تحقی
در کاربــرد قرآنــی پرداختــه اســت؛ تــا گامــی مؤثــر بــرای دســتیابی بــه شــناخت 
ــردارد. بررســی ها نشــان  ــروردگار« در نظــام تربیــت اســامی ب ــهٔ »عطــای پ مقول
می دهنــد کــه ریشــهٔ »وَهَــبَ« در تقابــل بــا ریشــهٔ »أجَــر«، بــر محــور همنشــینی 
بــا واژگانــی چــون »ربّ«، »رحَمَــت«، »لدَُنـْـک«، »النّافِلــه«؛ و بــر محور جانشــینی، 
بــا واژه هایــی ماننــد: »فضََــلَ«، »مَــنّ« و »عَطَــی« در یــک میــدان معنایــی جــای 
دارد. برآینــد تحلیــل میــدان معنایــی یادشــده ایــن اســت کــه ســاخت وصفــی آن 
یعنــی »وَهّــاب«، در تحــول معناشــناختی خــود، بــر بخشــنده ای (مُعطِــی) مهربان 
ــغ، بــدون چشم داشــت و بــدون شرط، متاعــی خارق العــاده و دور از  کــه بی دری
دســرس را عطــا می کنــد دلالــت دارد؛ بنابرایــن، کارکــرد تربیتــی آن در کنــار دیگــر 
ــت:  ــح اس ــه قابل توضی ــد«، این گون ــندگی خداون ــی »بخش ــوزه معنای ــزای ح اج
فزون بخشــی بــدون شرط، احســاس ارزشــمندی را بــه مخاطــب ارزانــی مــی دارد و 
زمینــهٔ تحقــق فردیــت و شــکوفایی اش را فراهــم می ســازد؛ بدیــن روی بیشــر بــه 

رهیافــت انســان گرایی در تربیــت، نزدیــک خواهــد بــود.

واژگان کلیدی: 
وَهّاب، رحَمَت، معناشناسی 

ساخت گرای قرآن، توجه مثبت 
بدون شرط
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1- مقدمه
ــام  ــته اند نظ ــان داش ــت انس ــه از ماهی ــی ک ــه درک ــی باتوجه ب ــی و روان شناس ــف تربیت ــب مختل مکات
تربیتی-درمانــی ویــژه ای را بــرای تربیــت و حــل مشــکات روانــی او پیشــنهاد داده انــد. نظام هــای تربیتــی-
روان شناســی بــر پایــهٔ مبانــی، اهــداف، اصــول و روش هــا بنــا می گردنــد کــه موفقیتشــان در گــرو هماهنگــی 
بیــن ایــن عنــاصر اســت. یعنــی عــاوه بــر اینکــه هماهنگــی بیــن مبانــی و اهــداف بایســته می نمایــد، ارائــهٔ 
ــن دو، بایســتگی  ــهٔ وصــل ای ــوان حلق ــداف به عن ــی و اه ــا مبان ــای متناســب ب اصــول و کاربســت روش ه

ــد داشــت. ــری خواه فزون ت
ــا کنــش کامــل«  ــا »انســان ب ــه: برســاخت »انســان خودشــکوفا« (Self-Fulfil Person) ی ــوان نمون به عن
ــت اســامی،  (The Fully Functional Person) یکــی از اهــداف مشــرک روان شناســی انســان گرا و رهیاف
ــی انسان شــناختی هــر دو مکتــب دارد. چــرا کــه هــر دو رهیافــت  برشــمرده می شــود کــه ریشــه در مبان
ــد  ــار، آزادی و... باورمندن ــمال، اختی ــه ک ــری او ب ــش گوه ــر گرای ــان، ب ــت انس ــه سرش ــت ب ــرش مثب ــا نگ ب
(بنگریــد: بشــیری، 139۶، ۸۸ تــا 1۶0؛ فقیهــی، 13۸7، 1۶0 و 1۶1). ازایــن رو انســان گرایان اصــول اجرایــی و 
روش هایــی را در تربیــت پیشــنهاد داده انــد کــه بــا مبانــی و غایــات تربیتــی مطلــوب خــود همخوانــی داشــته 
باشــند. روش هــای پیشــنهادی آنــان درســت در نقطــهٔ مقابــل رهیافــت رفتارگرایــی بــود. آنــان بــا اعتقــاد بــه 
درون کنشــی بــودن انســان بــا روش هــای مبتنــی بــر واپایــش بیرونــی کــه در شرطی ســازی نمــود یافتــه بــود 

مخالفــت ورزیدنــد.
کارل راجــرز (Carl.Rogers) به عنــوان یکــی از منتقدیــن روان شناســی مبتنــی بــر پاســخ بــه محرک هــای 
شرطــی، ازآن رو کــه بــه وجــود پیونــدی ریشــه دار بیــن خودشــکوفایی و پذیرفته شــدن بــدون شرط انســان 
بــاور داشــت (شــولتز، 1393، 43۵)؛ روش »توجــه مثبــت بــدون شرط (unconditional positive regard) را 
در مواجهــهٔ تربیتــی و درمانــی خــود بــه کاربســت. پیشــنهاد او شورشــی بــود بــر علیــه اندیشــه های محــوری 

در رفتارگرایــی؛ ماننــد: »ایــن کار را بکــن تــا فــان پــاداش را بگیــری« (کهــن، 1400، 1۵).
 conditions of) »مواجهــهٔ مــروط«، مربــی را در »وضعیــت ارزش« (Rogers) بــه اعتقــاد راجــر
worth) قــرار می دهــد و ایــن باعــث می شــود کــه او تجربیاتــش را نــه بــر اســاس میــزان اثرگــذاری آن بــر 
خودشــکوفایی، بلکــه برایــن مبنــا کــه آیــا »توجــه مثبــت« دیگــران را بــه همــراه دارنــد، ارزیابــی کنــد. ایــن 
فراینــد بــه ناهمخوانــی بیــن خودپنــداره و دنیــای تجربــی اش منجــر خواهــد شــد (بنگرید بــه: شــولتز، 1393، 

434)؛ و در نتیجــه زمینه ســاز بــروز اختــالات روانــی خواهــد بــود (گنجــی، 139۵، ۵43).
 حــال باتوجه بــه اشــراکات پیش گفتــه بیــن دو رهیافــت اســامی و انســان گرا، ســؤال کلــی پژوهــش ایــن 
اســت کــه آیــا در نظــام تربیــت اســامی نیــز چنیــن همخوانــی بیــن مبانــی، اهــداف و روش هــای تربیتــی بــه 
ــهٔ  ــی از مواجه ــوان گونه های ــا در نظــام پاداش دهــی اســامی می ت ــه طــور مشــخص آی چشــم می خــورد؟ ب
ــری  ــی ارزش فزون ت ــن پرســش زمان ــرد؟ ای ــی ک ــازی را معرف ــر شرطی س ــی ب ــا روان شناســی مبتن ــف ب مخال
ــوزهٔ  ــر در ح ــام بیش ــاب اس ــواب و عق ــام ث ــی، نظ ــرش ابتدای ــیم در نگ ــد باش ــه معتق ــت ک ــد داش خواه
رهیافــت رفتارگرایــی بازنمایــی می شــود کــه انســان را موجــودی منفعــل می دانــد و رفتــار او را پاســخ های 
ــای  ــر مبن ــی، ب ــا مرب ــه محرک هــای بیرونــی در نظــر مــی آورد؛ در نتیجــه نظــام مواجهــهٔ آن ب انعکاســی ب
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شرطی ســازی و یــا »محرک-پاســخ« طراحــی شــده اســت. حتــی فراتــر از دیــدگاه بســیاری از رفتارگرایــان، در 
ــه در تربیــت تأییــد می گــردد. ــزار تنبی برخــی گزاره هــای اســامی اســتفاده از اب

بدیــن منظــور بــه سراغ صفــت بخشــندگی خداونــد و به خصــوص صفــت »وَهّــاب« رفتیــم تــا از رهگــذر 
تعییــن مؤلفه هــای معنایــی واژهٔ »وَهّــاب«، امــکان ارزیابــی دقیق تــر بخشــی از نظــام پاداش دهــی اســامی 
فراهــم آیــد. بررســی صفــت »وَهّــاب« بــا رویکــرد معناشناســی و در بســر میــدان معنایــی، فهــم بهــری از 
جهان بینــی قــرآن نســبت بــه دلالــت تربیتــی و کارکــرد تربیتــی آن به دســت خواهــد داد؛ و مشــخص خواهــد 
شــد کــه آیــا نظــام و ســاختار عطــا و بخشــندگی الگــوی اســامی بــرای دســتیابی بــه هــدف میانــی برســاخت 
ــه  ــا اینک ــان گرا دارد؟ ی ــرد انس ــه رویک ــک ب ــردی نزدی ــکوفا، رویک ــود و خودش ــق خ ــتار تحق ــان خواس انس

شــیوه ای ناســازگار بــا آن و نزدیــک بــه رهیافــت رفتارگــرا را برمی گزینــد؟
ــه طــی خواهــد شــد: نخســت  ــه دلالــت تربیتــی »وَهّــاب« دو مرحل ــرای دســتیابی ب به عبارت دیگــر، ب
تــاش بــر ایــن خواهــد بــود کــه معنایــی دقیــق از صفــت »وَهّــاب« ارائــه شــود و ســپس بــا تطبیــق معنــای 
به دســت آمــده بــا شــاخصه های رویکردهــای روان شــناختی، زمینــهٔ ادراک دلالــت تربیتــی آن در جهان بینــی 

اســامی نیــز فراهــم گــردد.
بنابراین، به طور مشخص پرسش های تحقیق از این قرارند:

ــی آن در دو محــور همنشــینی و جانشــینی، از چــه  ــل رابطــهٔ معنای ــه تحلی ــاب« باتوجه ب صفــت »وَهّ
ــی تشــکیل شــده اســت؟ مؤلفه های

ــر  ــی ب ــه فرایندهــای مبتن ــی، ب ــهٔ الهــی« در مرب ــزم) اثرگــذاری مواجهــهٔ در قامــت »هب ــد (مکانی فراین
ــازگاری دارد؟ ــان گرایی س ــت انس ــای رهیاف ــا روش ه ــا ب ــک اســت ی ــی نزدی رفتارگرای

بدین ســان فهــم ارتباطــات موجــود در میــدان معنایــی »وَهّــاب«، رســالت ایــن نوشــتار خواهــد بــود تــا 
ــوی  ــک الگ ــوان ی ــد به عن ــت بخشــندگی خداون ــی صف ــول تربیت ــاد و مؤلفه هــای مدل ــذر، ابع ــن رهگ از ای
ــی و  ــا رهیافت هــای تربیت ــار اســامی ب ــن الگــوی رفت ــهٔ نسبت ســنجی ای ــی شــوند و زمین ــاری بازآفرین رفت

روان شــناختی فراهــم آیــد.1

2- ادبیات نظری پژوهش
2-1- مطالعه معناشناسی قرآن )روش پژوهش(

معناشناســی را می تــوان مطالعــهٔ علمــیِ معنــا به حســاب آورد؛ همان گونــه کــه زبان شناســی را مطالعــهٔ 
علمــی زبــان در نظــر آوردنــد (صفــوی، 1391، ص 240). اگــر معنــی واحدهــای نظــام زبــان در یــک مقطــع 
ــه  ــر باتوجه ب ــی«، (Synchronic) و اگ ــهٔ هم زمان ــوند »مطالع ــی بررســی ش ــرات معن ــدون تغیی ــی و ب زمان

1- شایسـته یادکـرد اسـت کـه نسبت سـنجی یـک گـزارهٔ تربیـت دینـی با اندیشـه های روان شناسـی، به معنـای تقلیل گـزارهٔ دینی، تأییـد یا رد آن اندیشـهٔ 
روان شـناختی نیسـت؛ بلکـه شـهرت علمـی یـک نظریـه و تبییـن یافتگـی ابعـاد و شـاخصه های آن در نوشـته های بی شـمار، مـاک مناسـبی بـرای تعیین 

جایـگاه و تبییـن ابعـاد اندیشـه های اسـامی اسـت. چه بسـا اختافـات و نقـد و نظرهایـی کـه در جای خود قابل بررسـی هسـتند.
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تغییــرات معنــی در طــول زمــان واکاوی شــوند، »مطالعــهٔ درزمانــی« (Diachronic) نامیــده می شــود 
(هــمان، ص 242).

ــا از  ــد داشــت معن ــه او تأکی ــرا ک ــود؛ چ ــل ب ــری قائ ــگاه مهم ت ــی جای ــهٔ هم زمان ــرای مطالع ــور ب سوس
تمایزهــای موجــود میــان دال هــا برمی خیــزد (قائمی نیــا، 1393، ص 22۶)؛ ایــن تمایزهــا در دو محــور همنشــینی 
(Syntagmatic) و جانشــینی (Paradigmatic) بــه وجــود می آینــد. بــر همیــن مبنــا ایزوتســو بــا تفکیــک 
میــان معنــا اصلــی و نســبی واژه هــای قــرآن بــر ایــن بــاور بــود کــه واژه هــای قــرآن پیــش از آنکــه درون نظــام 
نشانه شــناختی قــرآن داخــل شــوند معنایــی اصلــی دارنــد و زمانــی کــه در محورهــای همنشــینی و جانشــینی 

ایــن نظــام درمی آینــد معنــای نســبی بــه خــود می گیرنــد. (قائمی نیــا: هــمان).
بهــرهٔ دیگــر ایزوتســو از زبان شناســی ســاختارگرا، تحلیــل »میدان هــای معنایــی« بــود. بــر اســاس ایــن 
ــا تقابــل مفهومــی در یــک میــدان و حــوزه معنایــی، بــر محــور  نگــرش، واژگان زبــان باتوجه بــه اشــراک ی
یــک کلمــه کانونــی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد؛ هــر میــدان حــوزه تصــوری مســتقلی را می نمایانــد (قائمی نیــا، 
1399، ص ۵۶-۵۸). ازایــن رو، تفکیــک حوزه هــای تصــوری عمــدهٔ قــرآن و بررســی ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر، 

رســالت مهــم معناشناســی قــرآن خواهــد بــود (هــمان، ص ۵۸).

2-1- روابط معنایی واژگان در معناشناسی ساخت گرای قرآن
عــاوه بــر دو رابطــهٔ مهــم یادشــده، روابــط دیگــر نیــز از ســوی زبان شناســان ارائــه شــده اســت؛ امــا 
ازآنجاکــه گونه هــای ارتبــاط واژگانــی مرســوم در معناشناســی ســاخت گرا تمــام روابــط واژگانــی قــرآن را در 
بــر نمی گیــرد، گروهــی از پژوهشــگران قرآنــی تقســیم بندی جامع تــری را بــرای تبییــن ارتبــاط واژگانــی قــرآن 
پیشــنهاد داده انــد.1 بــر ایــن مبنــا روابــط واژگان قــرآن در دودســته کلــی جــای می گیرنــد: رابطــهٔ »نحــوی-
معنایــی« (مکملــی) و رابطــهٔ »معنایی-معنایــی«. بــرای گــروه دوم ســه زیــر مجموعــه را برشــمردند. »رابطــهٔ 
اشــتدادی«، »رابطــهٔ تقابلــی«، »رابطــهٔ توزیعــی«. »رابطــهٔ اشــتدادی« بــه رابطــهٔ بیــن دو واژه اشــاره دارد 
ــد.  ــی، یکدیگــر را تقویــت می کنن ــد اشــراک در مؤلفــهٔ معنای کــه به واســطهٔ اشــراک در یــک ویژگــی مانن
رابطــهٔ »شــمول معنایــی« (hypernymy) و »هــم معنایــی« (synonymy) برایــن دســته قابــل تطبیق انــد. 
»رابطــهٔ تقابلــی« (opposition) بــه رابطــهٔ بیــن دو واژه ای گفتــه می شــود کــه باوجــود اشــراک در برخــی 
مؤلفه هــای معنایــی در پــاره ای از مؤلفه هــا بــا یکدیگــر »تضــاد« دارنــد. مثــل واژه هــای زن و مــرد کــه در 
ــرد.  ــرار می گی ــا مــرد ق ــل ب ــهٔ ]-مذکــر[ در تقاب ــا مؤلف ــی واژه زن ب ــودن[ مشــرک اند ول ــهٔ ]+انســان ب مؤلف
(صفــوی، 13۸3، ص 2۸0) »رابطــهٔ توزیعــی« بــه ارتبــاط واژگانــی مربــوط می شــود کــه بــا وجــود اشــراک در 

حــوزه معنایــی، قلمــرو مســتقلی دارنــد. ماننــد رابطــهٔ روزهــای هفتــه و رنگ هــای اصلــی.

1- این تقسـیم بندی در ضمن پروژه »گنج واژهٔ قرآن کریم« به سرپرسـتی اسـتاد پــاکتچی در مرکــز تحقیقات دانشـگاه امام صادق(ع)، در قالب جزوه ای 
ارائـه شـده اسـت، چنـد پایان نامه بـر مبنای همین پروژه نگاشـته شـده اند.
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3- تحلیل واژگانی صفت »وَهّاب«
واژه شناســان بــه ارمغانــی کــه بــدون عــوض و هــدف بخشــیده شــود، »هبــه« می گوینــد (العَطِیــة الخالیةُ 
ــابٌ«  عــن الَأعْــواضِ و الَأغْــراضِ) (ابــن منظــور، 1414، ج 1، ص ۸03) و (بنگریــد: راغــب، 1412، ص ۸۸4). »وهَّ
از ریشــهٔ »وَهَــبَ« یکــی از اســماء خداونــد اســت کــه در توضیــح واژگانــی آن بــه چنــد مؤلفــهٔ معنایــی توجه 
ــابٌ« دانســته اند (جوهــری، 137۶، ج 1، ص  ــول صفــت »وَهَّ شــده اســت. برخــی بســیاری بخشــش را مدل
23۶؛ ابــن منظــور، 1414، ج 1، ص ۸03) و برخــی دیگــر فراگیــری، دوام، بــدون عــوض و غــرض بودن بخشــش 
ــدی  ــوی در جمع بن ــدی، 1414، ص 47۸). مصطف ــد (زبی ــاب« درنظــر گرفته ان را مــاک اطــاق صفــت »وَهّ
بررســی واژگانــی، »وَهّــاب« را این گونــه تعریــف می کنــد کــه »وَهّــاب آن اســت کــه علــی الاطــاق (فراگیــر 
و عمومــی/ آزادانــه) و بــدون قیــد و بــدون توجــه بــه عــوض و یــا هــدف شــخصی یــا به دســت آوردن مقــام 

یــا دســتیابی بــه خواســته ای ببخشــد« (مصطفــوی، 13۶۸، ج 13، ص 211).
ــمرد:  ــاب« برش ــت »وَهّ ــح صف ــهٔ را در توضی ــد مؤلف ــوان چن ــده می ت ــر ش ــف ذک ــوع تعاری  از مجم
1-بســیاری بخشــش 2- بی بهانگــی و بــدون شرط بــودن بخشــش 3-شــمول بخشــش 4- اســتمرار بخشــش.

4- تحلیل روابط همنشینی ریشهٔ »وَهَبَ«
 فراینــد »ترکیــب« و »انتخــاب« مــادهٔ »وَهَــبَ« در قــرآن بــا گروهــی از واژگان در دو محــور همنشــینی و 
جانشــینی میــدان معنایــی ایجــاد کــرده اســت کــه آن را از واژگان دیگــری بســان واژهٔ »أجــر« متمایــز می کند. 
بی تردیــد ایــن تمایــز از تفــاوت در واژگان همنشــین و جانشــین هــر کــدام سرچشــمه می گیــرد. باتوجه بــه 
محدودیت هــای مقالــه و البتــه موضــوع تحقیــق، بــه تحلیــل ارتبــاط معنایــی چنــد واژهٔ مهــم بســنده خواهد 
شــد. یکــی از واژگان مهــم کــه در محــور همنشــینی بــا مــادهٔ »وَهَــبَ« پیونــد دارد واژهٔ »رحَمَــت« اســت کــه 

بــا بســامد بســیار در ســاختار زبانــی قــرآن دیــده می شــود.

4-1- تحلیل همنشینی واژهٔ »رَحمَت« با ریشهٔ »وَهَبَ«
ــی«، »قرابــت خویشــاوندی«،  ــی »مهربان تعریــف رحمــت و مفهــوم رحمــت الهــی: واژه شناســان معان
»بچــه دان« را بــرای مــادهٔ »رحــم« بیــان کردنــد (مصطفــوی، 13۶۸، ج 4، ص ۸9 و 92). کاربــرد شــایع مــادهٔ 
»رحــم« در معنــای مهربانــی اســت. واژگانــی چــون »رقَِّــه« (نرم دلــی)، »تعََطُّــف«، (عاطفــه ورزی) و »رأَفـَـت« 
ــری، 137۶، ج ۵، ص  ــد (جوه ــل می کنن ــا را منتق ــن معن ــد، ای ــم« به کاررفته ان ــادهٔ »رح ــح م ــه در توضی ک
1929؛ فیّومــی، 1414، ج 2، ص 223). »رحَمَــت« در اصــل عبــارت اســت از میــل درونــی بــه ایصــال خیــر بــه 
مرحــوم، کــه ریشــه در محبتــی دارد کــه از نوعــی مبــدأ مشــرک یــا نوعــی قــرب پیشــین نشــئت می گیــرد 

(رضایی کهنمویــی، 1400، ص 141).
برپایــهٔ ایــن تعریــف، رحمــت بــه دو مولفۀاساســی ]+مهربانــی یــا محبــت[ و ]+قرابــت[، قابل تحلیــل 
اســت. بــه نظــر می رســد »رحمانیــت« در ادبیــات دینــی بــر یــک گوهــر معنایــی کــه »میــل بــه خیررســانی 
ــه  ــاره ب ــرای اش ــی ب ــای اصل ــن معن ــر همی ــد؛ و باتکیه ب ــت می کن ــد دلال ــت« باش ــیار و از روی محب بس
ــروم: 21)، مغفــرت و  ــه شــده اســت. مصادیقــی چــون محبــت و مهربانــی (ال مصادیــق متعــدد به کارگرفت



203  تحلیل تحلیل معناشناختی واژه معناشناختی واژه  یی  »وَهَبَ« در قرآن، باهدف»وَهَبَ« در قرآن، باهدف کشف دلالت، کشف دلالت،
کارکرد و سنخ تربیتی صفت »وَهّابکارکرد و سنخ تربیتی صفت »وَهّاب««

عفــو (الاعــراف: 23)، فیّاضیّــت و بخشــندگی (الانعــام: 12) (ایــن معنــا فراوانــی بســیار دارد) و متــاع ارزانــی 
شــده (الانعــام: 1۵4؛ آل عمــران: ۸) همــه بــه هــمان گوهــر معنایــی برمی گردنــد.

ــی  ــا ســاخت فعل ــت« ب ــی«: همنشــینی »رحَمَ ــهٔ اله ــر »هب ــذار »رحمــت« ب رابطــهٔ همنشــینی تأثیرگ
ــد  ــن دو واژه در چن ــهٔ الهــی را می رســاند. ای ــه هب ــت« نســبت ب ــد مــورد، ســببیت »رحَْمَ ــبَ« در چن »وَهَ
آیــه از ســوره مریــم هم آینــد شــده اند؛ چنانچــه برخــی بــر ایــن باورنــد ســایهٔ رحمــت و مهربانــی پــروردگار 
بــر کل ســاختار ســوره گســرانیده شــده اســت. »و الظــل الغالــب فــی الجــو هــو ظــل الرحمــة و الرضــی 
ــم  ــا اس ــر فی ه ــرا. و یک ــورة کثی ــا الس ــی ثنای ــا ف ــا و ظله ــة و معناه ــظ الرحم ــرر لف ــال... و یتک و الاتص

»الرَّحْمــنِ«« (قطــب، 142۵، ج 4، ص 2300).
آغازیــن ســورهٔ مریــم (مریــم: 2) از رحمــت و مهربانــی خداونــد درحــق حــرت زکریــا حکایــت می کنــد. 
زمانــی کــه پــروردگار در پاســخ بــه نــدای زکریــا (مریــم: 3) از ارمغانــی خــارق العــاده و غیرمتعــارف خــر 
می دهــد (مریــم: 7). همیــن جاســت کــه زکریــا صفــت »وهّــاب« بــودن خــدا را مدنظــر قــرار داده اســت و 
بــا ســاخت دعایــی »فهََــبْ لــی« بــا پــروردگار مناجــات می کنــد »... فَهَــبْ لــی مِــن لَّدُنــک وَلیِــا« (مریــم: ۵ 
و آل عمــران: 3۸). آیــات 49 و ۵0 ســورهٔ مریــم، موهبــت غیرمنتظــرهٔ تولــد اســحاق از مــادر عقیمــی همچــون 

ســاره آنهــم در ســن پیــری را روایــت می کنــد.
ــهُ مِــنْ رَحْمَتِنــا أخَــاهُ هــارُونَ نبَِیــا« (مریــم: ۵3) برخــورد سرشــار از مهــر و بــدون  در آیــهٔ »وَ وَهَبْنــا لَ
چشم داشــت پــروردگار بــا حــرت موســی در برطــرف ســاختن دغدغــهٔ ایشــان نســبت بــه دریافــت یــاری 
انســانی پرهیــزگار و ســخنور یــادآوری می شــود. در ایــن آیــات بــر جنبــهٔ علـّـی »رحَْمَــت« نســبت بــه »هبــهٔ 
الهــی« تصریــح شــده اســت؛ کــه مفسریــن هــم بــر ایــن نکتــه تأکیــد کرده انــد: »مِــنْ رحَْمَتِنــا، مــن أجــل 
رحَْمَتنــا لــه و ترأفنــا علیــه« (طرســی، 1412، ج 2، ص 399؛ زمخــری، 1407، ج 3، ص 23؛ نســفی، 141۶، ج 

ــی، 142۵، ج 2، ص 47۶). 3، ص ۶2؛ خطیــب شربین
همچنیــن آیــهٔ »وَ وَهَبْنــا لَــهُ أهَْلَــهُ وَ مِثْلَهُــمْ مَعَهُــمْ رَحْمَــةً مِنَّــا.. (ص: 43) کــه جریــان موهبــت حیــات 
مجــدد خانــواده حــرت ایــوب را گــزارش می کنــد، تاثیرگــذاری »رحمــت الهــی« بــر »هبــهٔ الهــی« را نشــان 
ــاره دارد.  ــده اش ــت یادش ــه نســبت علی ــه اســت و ب ــول لاجل ــةً« مفع ــش واژه »رحَْمَ ــه نق ــد؛ چراک می ده

(صافــی، 141۸، ج 23، ص 1۸ و طباطبایــی، 1390، ج 17، ص 210).
ــا اشراب  ــم، ســزاوار اســت ی ــت« بدانی حــال اگــر ]+مهرگســری[ را یکــی از مؤلفه هــای اساســی »رحَْمَ
مؤلفــهٔ ]+مهربانــی[ در معنــای صفــت »وَهّــاب« را بپذیریــم و یــا بــه تقویــت مؤلفــهٔ ]+مهربانــی[ موجــود 
ــهٔ الهــی، ایــن نکتــه را منتقــل می کنــد کــه  در آن باورمنــد شــویم. یعنــی تأکیــد بــر »رحمانــی« بــودن هب
ایــن عطــا و بخشــش، برآمــده از »رحَْمَــت« خداونــد و سرشــار از »مهربانــی« او اســت و هیــچ غــرض دیگــری 

پشــتوانهٔ آن نیســت.
برپایــهٔ آنچــه گفتــه شــد، بیــن »رحَْمَــت« و مــاده »وهــب«، »رابطــهٔ اشــتدادی« وجــود دارد. یعنــی قریــن 
ــنْ رحَْمَتِنــا« وجــه رحمانــی »هبــهٔ الهــی« را تقویــت می کنــد؛ چراکــه هــر دو در مؤلفــهٔ  شــدن بــا واژه »مِ
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]+فراوانــی بخشــش[ و ]+مهرورزانــه[ اشــراک دارنــد. همچنیــن ایــن همنشــینی، ]یک ســویه بــودنِ[ »هبــهٔ 
الهــی« را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد.

بــه دیگــر عبــارت، ســخن از »رحَْمَــت« خــدا در ایــن آیــات نشــان می دهــد کــه »وَهّــاب« نــه بــر اســاس 
مبادلــه و »عــدل«، بلکــه مبتنــی بــر »فضــل و رحمــت« می بخشــد؛ فــارغ از اینکــه در طــرف مقابــل عملــی 
هســت یــا نیســت. ایــن نکتــه، »هبــهٔ الهــی« را از »أجــر الهــی« کــه »عطــای عادلانــه« خداونــد را بیشــر 
روایــت می کنــد، جــدا می ســازد. تمایــز یادشــده ازآن روســت کــه »أجــر الهــی«، »میــدان معنایــی« متفاوتــی 
ــه، در  ــرد اســت ک ــن شــده اســت. شایســته یادک ــه« تبیی ــا اســتعاره »تجــارت« و »معامل ــرآن ب دارد و در ق
هیچ کــدام از آیــات فــراوان مربــوط بــه »أجــر الهــی«، واژگانــی چــون »مِــنْ رحَْمَتِنــا« یــا »رحَْمَــةً« اســتفاده 

نشــده اند.

4-2- تحلیل همنشینی واژهٔ »لَدُنکْ« با ریشهٔ »وَهَبَ«
در بعضــی آیــات مــادهٔ »وَهَــبَ« بــا واژه »لدَُنْــک« همــراه شــده اســت (آل عمــران: ۸ و 3۸، مریــم: ۵). 
ــد« تفــاوت مفهومــی دارد؛  ــا »عن ــا ب ــزد و پیــش) اســت، ام ــد« (ن ــای »عن ــه معن ــدُنْ« ظــرف مــکان و ب »لَ
از ایــرو واژه شناســان بــر ایــن باورنــد کــه: »لــدُن« بــر قــرب متصــل و »عنــد« بــر مطلــق ارتبــاط، دلالــت 
می کنــد (مصطفــوی، 13۶۸، ج 10، ص 1۸3). مثــاً اگــر کتابــی دســت کســی یــا در پیشــگاه او باشــد، »لدَُنـْـه« 

بــکار مــی رود؛ امــا اگــر کتــاب در منــزل یــا کتابخانــه اش باشــد، از »عنــده« اســتفاده می شــود.
 رزق موهــوب، رزقــی لدنـّـی و غیرمکســوب: همراهــی »وَهّــاب« بــا »لدَُنـْـک« در قــرآن به قصــد انتقــال 
ــده  ــار دریافت کنن ــه تــاش و رفت ــا اســت کــه عطــای »موهــوب« عطایــی یک ســویه اســت کــه ب ایــن معن
وابســته نیســت؛ بلکــه بــه ســبب ماهیــت »تفضّلــی« آن بــه خواســت »هبه کننــده« بســتگی دارد و ایــن معنا 

تأییــدی بــر بــدون شرط بــودن توجــه »وَهّــاب« بــه مخاطــب خواهــد بــود.
 آیت اللــه جــوادی آملــی بــا تکیــه بــر فهــم لغــوی پیش گفتــه، از هماینــدی »وَهّــاب« بــا »لدَُنْــک« در 
آیــهٔ »رَبَّنــا لا تـُـزِغْ قُلوُبَنــا بَعْــدَ إذِْ هَدَیتَنــا وَ هَــبْ لنَــا مِــنْ لَدُنـْـک رَحْمَــةً إنَِّــک أنَـْـتَ الْوَهّاب«  (آل عمــران: ۸) 
ایــن تفســیر را به دســت می دهنــد کــه رزق موهــوب، رزقــی غیرمکســوب اســت. ایشــان بــا تقســیم رزق بــه 
رزق موهــوب و رزق مکســوب، معتقــد اســت کــه همــهٔ آنچــه از نــزد خداونــد نــازل می شــوند شــاید بــا رنــج 
و تــاش به دســت آینــد ازایــن رو رزق مکســوب نامیــده می شــوند. »امــا نــازل نشــده ها بــا ســعی بــه دســت 
نمی آیــد و اگــر »»بی خــون دل آمــد بــه کنــار« رزق موهــوب« خواهنــد بــود (جــوادی آملــی،13۸7، ج 13، 
ص 23۸). »پــس تعبیــر »لدَُنـْـک« و »هَــب« و »إنَِّــک أنَـْـتَ الوَْهّــاب« (رابطــهٔ همنشــینی) نشــان می دهــد کــه 
موهبــت خــدا پیشــینهٔ اســتحقاق بنــده را نــدارد« (جــوادی آملــی، هــمان، ص 242). دیگــر مــوارد کاربســت 
»لَــدُنْ« در ســاختار قــرآن هــم بــه درســتی ایــن برداشــت شــهادت می دهــد؛ چراکــه کاربــرد قرآنــی »لَــدُنْ« 
در مــوارد بســیار، بــه خواســتهٔ خــارج از اراده و تــاش انســانی مربــوط می شــود. آنجــا کــه علــم بــه »وَهّــاب« 
بــودن خداونــد امیــد امــکان امــور غیرممکــن را در دل درخواســت کننــده می آفرینــد. ماننــد: ».. هَــبْ لــی 
یــةً طیَبَــةً ...«(آل عمــران: 3۸) (عطــای یحیــی بــه زکریــا ع بــا وجــود کهولــت ســن؛ یعنــی یحیی  مِــنْ لدَُنـْـک ذرُِّ
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انســانی لدنـّـی اســت)؛ ».. آتِنــا مِــنْ لَدُنـْـک رَحْمَــةً (کهــف:10) (دعــای اصحــاب کهــف در گرفتــاری)؛ یــا آیــهٔ 
»... وَ عَلَّمْنــاهُ مِــنْ لَدُنَّــا عِلْــاً...« (کهــف: ۶۵) کــه بــه علــم لدنـّـی عطــا شــده بــه حــرت خــر اشــاره دارد.
ــل و  ــه بی مقاب ــت ک ــی اس ــم رزق ــی« ه ــه »رزق لدنّ ــت ک ــوان گف ــده، می ت ــل یادش ــه تحلی باتوجه ب
بی بهانــه عطــا می شــود و بــا هبــهٔ الهــی بــه دســت می آیــد. در نظــر صاحــب المنــار نیــز رحمــت درخواســت 
شــده در ایــن آیــه، رحمتــی اســت کــه بنــده بــا ســعی و کســب خــودش بــدان دســت نمی یابــد؛ و همنشــینی 
ــب  ــن مطل ــد ای ــاب) مؤیّ ــاب« را (برجسته ســازی صفــت وَهّ ــا صفــت »وَهّ ــد آن ب ــا« و تأکی ــبْ لن ــا »وَهَ ب

می دانــد؛ چراکــه »هبــه« یعنــی عطــای بامقابــل و بــدون شرط. (رضــا، 1414، ج 3، ص 230).
افــزون بــر ایــن، همپوشــانی »مــن لدَُنـْـک« بــا »مِــنْ رحَْمَتِنــا« در انتقــال معنــای »ازاوُیی« و »یک ســویه« 
بــودن »هبــهٔ الهــی«، تأییــد دیگــری بــر معنــای برداشــت شــده اســت. پشــتوانهٔ چنیــن برداشــتی ایــن اســت 
کــه، هــرگاه از جانــب خداونــد دربــارهٔ »هبــه« ســخن گفتــه می شــود، واژه »مِــنْ رحَْمَتِنــا« بــکار مــی رود و 
ــک«  آنــگاه کــه درخواســت کنندهٔ »موهــوب«، خداونــد را مخاطــب نیایــش خــود قــرار می دهــد واژهٔ »لدَُنْ
بــرای اشــاره بــه منشــأ »هبــه« اســتفاده می گــردد؛ چــرا کــه او اذعــان دارد کــه در طــرف او متــاع یــا رفتــاری 

. نیست
برآینــد ســخن ایــن اســت کــه، »لدَُنْــک« و »ومِــنْ رحَْمَتِنــا« مؤلفــهٔ ]+یک ســویه بــودن[ و ]+بی مقابــل 
ــدت و  ــدد معاض ــک« درص ــه واژه »لدَُنْ ــن ازآن رو ک ــد؛ همچنی ــت می کن ــی« تقوی ــهٔ اله ــودن[ را در »هب ب

تقویــت مــاده »وهــب« برآمــده اســت می تــوان گفــت ارتبــاط آن دو نیــز »رابطــهٔ اشــتدادی« اســت.

4-3- تحلیل همنشینی واژهٔ »نافِلهَ« با ریشهٔ »وَهَبَ«
ــد؛  ــم می آی ــه چش ــا« ب ــار واژهٔ »وَهَبْن ــرآن در کن ــارات ق ــه در عب ــی ک ــر واژگان ــةُ« از دیگ واژهٔ »النَّافِلَ
امــا فقــط یکبــار در کنــار واژهٔ »وَهَبْنــا« ذکرشــده اســت. در فرهنــگ واژگانــی »نفَــل« (بــر وزن فلَــس) بــه 
»زیــادت« معنــا می شــود (عســکری، 1400، ص 1۶4). ازایــن رو باتکیه بــر همیــن معنــا، مفهــوم »غنیمــت« 
ــه« نیــز بــرای آن ذکــر شــده  (ابــن منظــور، 1414، ج 11، ص ۶70؛ فراهیــدی، 1409، ج ۸، ص 32۵) و »عَطیّ
ــی  ــر واژگان ــه« از دیگ ــدی، 1409، ج ۸، ص 32۵). واژهٔ »هب ــری، 137۶، ج ۵، ص 1۸33؛ فراهی اســت. (جوه
اســت کــه هم معنــای »نفَــل« در نظــر گرفتــه می شــود. (ابــن منظــور، 1414، ج 11، ص ۶70؛ فیروزآبــادی، 

141۵، ج 3، ص ۶27).
از مجمــوع تحلیــل واژگانــی می تــوان ســه مؤلفــه را در توضیــح واژهٔ »نافِلـَـةُ« ذکــر کــرد: 1-زیــادی بــودن 
آن بــر میــزان اســتحقاق 2-غیــر قابل پیش بینــی بــودن و غافلگیرانــه بــودن آن، (چنانچــه در معنــای غنیمــت 

نیــز ایــن مؤلفــه نهفتــه اســت) 3-غیــر قــراردادی بــودن.
ــد.  ــح لغــوی آن افزوده ان ــر توضی ــی را ب ــةُ« نکات ــلُ النَّافِلَ ــی »النَّفْ ــه کاربســت قرآن ــز باتوجه ب برخــی نی
راغــب تــاش کــرده تــا آن را از واژه غنیمــت متمایــز ســازد از ایــرو بــر ایــن بــاور اســت کــه گرچــه در مصداق 
تفاوتــی بیــن غنیمــت و نفــل نیســت ولــی بســته بــه نــوع اعتبــار و مــاک متفــاوت قابــل تفکیکنــد. اگــر بــا 
ایــن دیــد کــه در حــال فتــح و ظفــر به دســت آمــده اســت بــه آن نــگاه کنیــم، »غنیمــت« نــام دارد و اگــر آن 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث206
دوره دوره 99 :: شماره  :: شماره 22  

عطیــه را هدیــه ای ابتدائــی و بــدون قــرار قبلــی از جانــب خداونــد در نظــر آریــم بــه آن »نفــل« می گوینــد 
(راغــب، 140۵، ص ۸20).

مفسریــن هــم در تفســیر آیــهٔ »وَ وَهَبْنــا لـَـهُ إسِْــحاقَ وَ یعْقُــوبَ نافِلةًَ..«(الانبیــاء: 72) بــه دو معنــا اشــاره 
ــاری،140۵، ج 10، ص  ــاده« (طرســی، 1372، ج 7، ص ۸9؛ حــوی،1424، ج 7، ص 347۶؛ آبی ــتند. 1- »زی داش
329)؛ 2- »عطیــه« (طباطبایــی،1390، ج 14، ص 303؛ طیــب،13۶9، ج 3، ص 11۵). همچنیــن در توضیحــات 
خــود گفته انــد کــه عطــای اســحاق و یعقــوب، عطیــهٔ الهــی و نشــانهٔ محبــت و توجــه خداونــد بــه ابراهیــم 
اســت (فضــل اللــه، 1419، ج 1۵، ص 242) کــه بــدون اینکــه دعــا و درخواســتی پشــتوانهٔ آن باشــد یــا اینکــه 
به عنــوان جــزاء عملــی در نظــر گرفتــه شــود و یــا مبتنــی بــر اســتحقاق مخاطــب باشــد، بــه ابراهیــم ارزانــی 

داشــته شــده اســت (طرســی،1372، هــمان).
ــؤال«  ــر س ــن غی ــادة م ــوب زی ــی یعق ــوب أی أعط ــن یعق ــال م ــده: »ح ــه ش ــز گفت ــوی نی ــر نح از نظ
ــدْ بِــهِ نافِلَــةً لَــک« (الاسراء: 79) هــم »تهجّــد«  (درویــش، 141۵، ج ۶، ص 337). در آیــهٔ »وَ مِــنَ اللَّیــلِ فَتَهَجَّ
ــد« اســت (زمخــری، 1407، ج 2، ص ۶۸7)؛  ــادت اضافــی و زائ ــای »عب ــه معن ــا و ب ــه« به یــک معن و »نافل
بنابرایــن باتوجه بــه رابطــهٔ معنایــی »ناَفِلَــة« بــا مــاده »وَهَــبَ« در قــرآن، و کاربــرد مــاده »نفَــل« در آیــات 
ــة«، مؤلفــهٔ معنایــی  دیگــر، می تــوان گفــت کــه مؤلفه هــای معنایــی ]+زیــادت[ و ]+غیرواجــب[ در »ناَفِلَ
]+باعــوض بــودن[ در »هبــهٔ الهــی« را تقویــت می کنــد. در نتیجــه در »اشــتدادی« بــودن ارتبــاط آنهــا تردیــد 

نیســت.
جدول 1. روابط همنشینی ماده »وهب« در قرآن

رابطهٔ معناییواژهٔ همنشینآیات قرآن
بافت غیرزبانی دلالت کننده بر 

غیرمتعارف بودن زمینهٔ دریافت هبه

»... هَبْ لنَا مِنْ لدَُنکْ رحَْمَةً...« 
(آل عمران: ۸)

نیازمندی راسخان در علم به دوام هدایت، مکمّلیرحَْمَةً
که فقط با رحمت خدا حاصل می شود.

یةً طیَبَة« (آل  »هَبْ لیِ مِنْ لدَُنکْ ذرُِّ
عمران: 3۸)

یةً طیَبَة مکمّلی ذرُِّ
(مفعول به)

درخواست زکریا برای اینکه صاحب فرزند 
شود با وجود کهولت سن و نازایی همسرش.

(همان)اشتدادیمِنْ لدَُنکْ(همان)

(همان)مکمّلیولَیِا»فهََبْ لیِ مِنْ لدَُنکْ وَلیِا« (مریم: ۵)

»فاَسْتجََبْنا لهَُ وَ وَهَبْنا لهَُ یحْیی« 
(الأنبیاء: 90)

(همان)مکمّلییحْیی

معجزهٔ عطای عیسی به مریممکمّلیغُاماً زَکیا»لِأهََبَ لکَ غُاماً زَکیا« (مریم: 19)

»وَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَ یعْقُوبَ« (الأنعام: 
۸4)، »وَهَبَ لی عَلیَ الکْرَِ إسِْماعیلَ وَ 

إسِْحاقَ...« (إبراهیم: 39)

إسِْحاقَ وَ 
یعْقُوبَ

موهبت غیرمنتظرهٔ تولد اسحاق از مادر مکمّلی
عقیمی چون ساره و کهولت سن ابراهیم
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رابطهٔ معناییواژهٔ همنشینآیات قرآن
بافت غیرزبانی دلالت کننده بر 

غیرمتعارف بودن زمینهٔ دریافت هبه

»وَ وَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَ یعْقُوبَ نافِلةًَ« 
(الأنبیاء:72)

(همان) اشتدادینافِلةًَ

 مکمّلی /مِنْ رحَْمَتِنا»وَ وَهَبْنا لهَُمْ مِنْ رحَْمَتِنا« (مریم: ۵0)
اشتدادی

عطای رحمانی نعمت اولاد و اموال کثیر به 
ابراهیم و فرزندانش

»ففََرَرتُْ مِنْکمْ لمَاَّ خِفْتکُمْ فوََهَبَ لی 
رَبِّی حُکماً« (الشعراء: 21)، »ربَِّ هَبْ 

لیِ حُکماً« (الشعراء: 2۸)

عطای حکمت و دانش لدنیّ و غیرمتعارف مکمّلیحُکماً
به حرت موسی

»قالَ ربَِّ اغْفِرْ لی وَ هَبْ لی مُلکْاً 
لا ینْبَغِی لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِی إنَِّک أنَتَْ 

اب« (ص: 3۵) الوَْهَّ

درخواست سلطنتی منحصربه فرد توسط مکمّلی مُلکْاً
سلیمان

 »أمَْ عِنْدَهُمْ خَزائنُِ رحَْمَةِ رَبِّک العَْزیزِ 
ابِ« (ص: 9) الوَْهَّ

در پاسخ به مرکانی که اعطای مقام اشتدادیرحَْمَةِ
رسالت و نزول قرآن بر حرت محمد را 

برنمی تابیدند.

5- تحلیل روابط جانشینی واژگان قریب المعنی با ریشهٔ »وَهَبَ« و صفت »وَهّاب«
»وَهَــبَ« در محــور جانشــینی بــا واژگانــی بســان »مَــنّ«، »فضَــل«، »جُــود«، »فیَــض«، »سَــخی«، »عَطــی« 
و... ارتبــاط دارد؛ ازایــن رو می تــوان صفــت »وهّــاب« را بــا اوصــاف ماننــد »المنّــان«، »الجــواد«، »المفضّــل«، 
ــخِی«، »الواســع«، »الفَیّــاض«، »المعُطِــی« و »الکَریــم«، بــر محــور جانشــینی در  ــل«، »المجَِیــد«، »السَّ »المتفضِّ
کنــار هــم قــرارداد. پــاره ای از ایــن اوصــاف در ســاختار لفظــی قــرآن ازآن جهــت کــه دربــارهٔ خداونــد توضیــح 
ــوه  ــی جل ــی غیرقرآن ــات دین ــواد« در ادبی ــد: »ج ــر مانن ــاره ای دیگ ــده اند و پ ــه ش ــه کار گرفت ــد ب می دهن

کرده انــد.
ــد، صیغــهٔ مبالغــه از ریشــهٔ  ــان« (گشــاده دســت/ بســیار بخشــنده)، از اســماء خداون ــان: واژهٔ »منّ المنَّ
»منــن« اســت. در بســیار مــوارد »مَــنّ« بــه معنــای نیکــی کــردن بــدون منــت بــه کســی اســت کــه نیکــی 
کننــده، از او پــاداش نمی جویــد و در برابــر نیکــی، عــوض نمی خواهــد (ابــن اثیــر 13۶7، ج 4، ص 3۶۵؛ 
طوســی، 2۵9). همچنیــن گفته انــد کــه »مَنّــان« عطاکننــده ای اســت کــه بخشــش ابتدائــی دارد و آغازکننــدهٔ 
ــه  ــد ک ــا گفته ان ــدی،1414، ج 1۸، ص ۵49). و ی ــادی،141۵، ج 4، ص 279؛ زبی ــروز آب ــت. (فی ــش اس بخش

ــه عطــای خــود فخــر نمی فروشــد (زبیــدی: هــمان). ــان« آن اســت کــه ب »مَنّ
باتکیه بــر همیــن معنــای واژگانــی و اصطاحــی، آیــهٔ »فلَهَُــمْ أجــر غَیــرُ مَمْنُــونٍ«  (فصلــت: ۸، الانشــقاق: 
2۵، التیــن: ۶) را بــه معنــای عطــای بــدون حســاب یــا عطــای بــدون تفاخــر دانســته اند. (فیروزآبــادی، 141۵، 
ــر بخشــندگی  ــز ب ــرآن نی ــات ق ــر از آی « در ســاختار برخــی دیگ ــنَّ ــدی، هــمان). واژه »مَ ج 4، ص 279؛ زبی
ــا...« (یوســف 90)، ــهُ عَلیَن ــنَّ اللَّ ــدْ مَ ــی قَ ــذا أخَ ــات: »... هَ ــن آی ــد ای ــد. مانن ــت می کن ــد دلال ــژهٔ خداون  وی
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»... لکــنَّ اللَّــهَ یمُــنُّ عَلــی مَــنْ یشــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ...« (ابراهیــم: 11)، »... وَ لَقَــدْ مَنَنَّــا عَلی مُوســی وَ هــارُونَ« 
(الصافــات: 114). بی کرانگــی عطــای پــروردگار کــه در قالــب صفــت »المنَّــان« منتقــل می شــود، بی بهانگــی 

و بــدون شرط بــودن بخشــایندگی و توجــه او را بــه مخاطــب، تقویــت می کنــد.
 تحلیــل یادشــده دربــارهٔ صفــت »المنّــانُ«، بــا کام منســوب بــه علــی(ع) تأییــد می گــردد: »... الحَْنَّــان هُــوَ 
ــؤاَلِ« (طریحــی، 137۵، ج ۶،  الَّــذِی یقْبِــلُ عَلـَـی مَــنْ أعَْــرضََ عَنْــهُ، وَ المَْنَّــانُ هُــوَ الَّــذِی یبْــدَأُ بِالنَّــوَال قبَْــلَ السُّ
ص 239). »»الحنّــان« آن اســت کــه حتــی به آنکــه روی برگردانــده اســت، روی مــی آورد؛ و »المنّــان« آن اســت 
کــه بــه نیازمنــدان می بخشــد پیــش از آن کــه خواسته شــان را درخواســت کننــد«. در ایــن تعریــف، وجــود 
مؤلفــهٔ ]+توجــه بــدون شرط پــروردگار[ به روشــنی در مدلــول دو صفــت »الحَْنَّــانُ«  وَ »المَْنَّــانُ«، تبییــن شــده 

است.
در فــرازی از صحیفــهٔ ســجّادیه، بخشــندگی خداونــد بــا مفهــوم »ابتدایــی بــودنِ« بخشــش، توضیــح داده 
می شــود؛ ایــن بیــان نیــز حضــور مؤلفــهٔ ]+توجــه بــدون شرط[ را در صفــت »المنَّــان« تأییــد می کنــد. فــراز 
ــلٌ« (علــی بــن الحســین، امــام ســجاد(ع))، 137۶،  یــاد شــده از ایــن قــرار اســت: »مِنَّتـُـک ابتِْــدَاءٌ، وَ عَفْــوکُ تفََضُّ
ص 192 ]دعــای 4۵[). »نعمــت و بخشــش تــو در آغــاز اســت (در برابــر کــردار نیســت کــه شــخص بــه آن 
ــان و  ــان) احس ــت (از گناه ــو و گذش ــتحقاق اســت) و عف ــابقهٔ اس ــه بی س ــردد، بلک ــزاوار گ ــتحقّ و س مس

ــت و ســبب اســت (نــه آنکــه واجــب باشــد)« (فیض الاســام، 137۶، ص 29۵). نیکی کــردن بــدون علّ
ــل«: واژهٔ »فضَــل« بــر »فزون بخشــی« پــروردگار دلالــت می کنــد و در زمــرهٔ »واژگان  »المفُضِــل« و »المتُفضِّ
کانونــی« قــرآن، قرارمی گیــرد. قــرآن کریــم در چندیــن آیــه از ســرگی »فضــل« خــدا یــاد می کنــد. »وَ اللَّــهُ ذُو 
فَضْــلٍ عَظِیــمٍ« (آل عمــران: 174، الجمعــة: 4، الحدیــد: 29، الأنفــال: 29، آل عمــران: 74، البقــرة: 10۵، الأحــزاب: 
ــروردگار هســتند کــه از ریشــهٔ  ــل«، از اوصــاف پ ــل (بیــش از اســتحقاقْ بخشــنده)«، و »مُتفضِّ 47). »مُفضِ

»فضَــل« برســاخته شــده اند.
واژه شناســان »فضَــل« را فزونــی و بیشــر بــودن از حــد متوســط، (حــد کفایــت و حــد معمولــی) تعریــف 
کرده انــد و گفته انــد: »فضــل« یعنــی عطایــی کــه بــر دهنــده آن، لازم و ضروری نباشــد (راغــب اصفهانــی، 
1412، ص ۶39). زبیــدی بــر ایــن بــاور اســت کــه »فضــل« بــر »آغــاز احســان بــدون ســبب« نیــز دلالــت 
ــالُ« را  ــینیان، »الإفِضَْ ــی پیش ــل واژگان ــه تحلی ــوی باتوجه ب ــدی، 1414، ج 3، ص 141). مصطف ــد (زبی می کن
بخشــندگی فزون تــر بــر میــزان متعــارف و مقــرر تعریــف می نمایــد؛ و کســی کــه بیــش از مقــدار متعــارف 
ــر  ــد (مصطفــوی 13۶۸، ج 9، ص 10۶). او باتکیه ب ــی می کن ــلُ« معرف ــورد انتظــار می بخشــد را »المتُفََضِّ و م
ــل پــروردگار« را این گونــه بــاز می شناســاند: »فضــل  مدلــول واژگانــی »فضَــل« و کاربســت قرآنــی آن، »تفََضُّ



209  تحلیل تحلیل معناشناختی واژه معناشناختی واژه  یی  »وَهَبَ« در قرآن، باهدف»وَهَبَ« در قرآن، باهدف کشف دلالت، کشف دلالت،
کارکرد و سنخ تربیتی صفت »وَهّابکارکرد و سنخ تربیتی صفت »وَهّاب««

از طــرف خــدا عبــارت اســت از عطــا و بخشــش بســیار زیــاد کــه بیــش از حــد لازم و مقــرر بــرای تأمیــن 
زندگانــی مــادی و معنــوی باشــد...« (مصطفــوی، هــمان).

از آنچــه واژه پژوهــان دربــارهٔ معنــای »فضَــل« بیــان کردنــد می تــوان نکاتــی را مرتبــط بــا مباحــث تربیتی 
ــت کرد. دریاف

1- »فضــل« عطاکردنــی کــه مابازایــی نــدارد (ســبب و علــت نــدارد) و از حــد رفتــار تفضــل گیرنده بیشــر 
است.

ل کننده واجب نیست. 2- بر تفضُّ
3- از قبل مقرّر نشده و قراردادی نیست. به دیگر عبارت، غیرقابل پیش بینی و غیرمتوقع است.

4- بر مبنای لطف و مهربانی است.
ل، احسان ابتدایی است). ۵- پاره ای اوقات پیش دستانه است. (یکی از مصادیق تفضُّ

شــاید بــه پشــتوانهٔ همیــن نظــام معنایــی دربــاره »فضــل« اســت کــه فراتــر از »عــدل«، به عنــوان یــک 
ــن  ــری، 1397، ص 1۶2)؛ بنابرای ــردد (باق ــی می گ ــه معرف ــر عدم موازن ــی ب ــه ای مبتن ــی و رابط ــل تربیت اص
ازاین جهــت کــه موازنــه ای بیــن »عمــل« و »عطــای الهــی« برقــرار نیســت و بــر »عطاکننــده« واجــب نیســت 
بــا صفــت »وَهّــاب« اشــراک معنایــی دارد؛ ولــی باتوجه بــه مؤلفــهٔ ]+فراوانــی[ و ]+شــمول و گســردگی[، 

حــوزه تصــوری متفاوتــی خواهــد داشــت.
ــا مؤلفه هــای  ــز ب ــد«، »الجــواد« نی ــی بســان »المجَی ــاد شــده، واژگان ــی ی ــر دو واژه قریب المعن عــاوه ب
ــدون درخواســت« و »فزون بخشــی«  ــارغ از اســتحقاق و اقتضــای«، »بخشــندگی ب ــیِ ف »بخشــندگیِ ابتدائ
ــاده  ــل م ــدی، 1414، ج ۵، ص 24۵ ذی ــور، 1414، ج 3، ص 39۵؛ و زبی ــن منظ ــد: اب ــده اند. (بنگری ــن ش تبیی
»مَجْــد« و طرســی، 1372، ج ۵، ص 274 ذیــل آیــهٔ هــود: 73) و (بنگریــد: عســکری 1400: 1۶7 در توضیــح 

»جــود«).

6- تحلیل تقابل معنایی »أجر الهی« و »هبهٔ الهی«
 حــوزهٔ معنایــی »بخشــندگی و عطــای الهــی« در قــرآن از چندیــن میــدان معنایــی تشــکیل شــده اســت. 
میــدان معنایــی »فضــل و رحمــت الهــی«، میــدان معنایــی »أجــر و جــزای الهــی« و میــدان معنایــی »هبــهٔ 
الهــی« ایــن حــوزه معنایــی را برســاخته اند. اگــر ایــن ســه مفهــوم را در یــک پیوســتار درنظــر آریــم »أجــر 
الهــی« و »هبــهٔ الهــی« در یــک رابطــهٔ متقابــل در دو سر طیــف قــرار می گیرنــد و »فضــل الهــی« در میانــه 
ــرو  ــا دو حــوزه تصــوری مســتقل روب ــه دیگــر ســخن ب ــهٔ الهــی« جــای خواهــد داشــت. ب ــه ســمت »هب ب
هســتیم کــه هــر کــدام یــک الگــوی ارتباطــی ویــژه را از رابطــهٔ خــدا بــا بنــدگان تصویــر می کنــد. تحلیــل 
رابطــهٔ متقابــل دو واژه »أجــر« و »هبــه« در قــرآن مــا را بــه فهــم بهــر صفــت »وَهّــاب« رهنمــون خواهــد 

کــرد.
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6-1- تحلیل واژگانی و کاربست قرآنی »أجر«
معنــای اصلــی »أجــر« مــزد دادن در مقابــل عمــل اســت (مصطفــوی 13۶۸، ج 1، ص 37) و بــا ســاخت 
ــدی، 1409، ج ۶، ص 173). أجــر  ــد (فراهی ــای »مــزدوری گرفــتن« را منتقــل می کن ــتأَجِرُ« معن ــتأَجَرَ یسَ »إسِ
در قــرآن در ســه معنــا بــکار رفتــه اســت 1- اجــارهٔ خدمــات و اعیــان، ماننــد: داســتان حــرت موســی در 
مدیــن، آنــگاه کــه یکــی از دخــران شــعیب او را فراخوانــد تــا پــدرش أجــرت کار حــرت موســی را پرداخــت 
کنــد (قصــص: 2۵ و 2۶)؛ در داســتان حــرت موســی و عبــد صالــح (کهــف: 77)؛ داســتان فرعــون و ســاحران 
ــه أجــر  ــوط ب ــات مرب ــرد در آی ــهٔ رضــاع (طــاق: ۶)؛ کارب ــهٔ نفق ــرد در آی ــراف: 113؛ شــعراء: 41)؛ کارب (اع
ــه، کــه رابطــهٔ زن و شــوهر را  رســالت (یونــس: 72؛ هــود: 29؛ شــعراء: 109؛ شــعراء: 1۶4 و 1۸0). 2- مهری
بســان رابطــهٔ مســتأجر و أجیــر تصویــر می کنــد (النســاء: 24 و 2۵، المائــده: ۵، الاحــزاب: ۵0، الممتحنــه: 10) 
ــر نشــان  ــه رابطــهٔ خــدا و انســان را بســان متســأجر و أجی ــر اعــمال انســان ها، ک ــی در براب ــاداش اله 3-پ

ــات بســیار). می دهــد (آی
ــه ســبب ســازگاری واژه  ــدارد؛ امــا ب ــای قبلــی ن ــا دو معن ــا اینکــه در ظاهــر ارتباطــی ب ــای ســوم ب معن
»أجــر« بــا مفهــوم اســتعاره قرآنــی »خریدار-فروشــنده و مســتأجر-أجیر«، برای تصویرســازی گســرهٔ محدودی 
از رابطــهٔ خــدا و انســان، گزینــش شــده اســت. ایــن اســتعاره ارتبــاط خداونــد بــا بندگانــش را بســان یــک 
ــرای انتقــال ایــن مفهــوم مورداســتفاده  ــه و بده-بســتان نشــان می دهــد. ازهمیــن رو واژگانــی کــه ب معامل
قرارگرفته انــد، واژگان مربــوط بــه حــوزهٔ تجــارت و قراردادهــای بــری اســت. ماننــد »إشــرَی«، »یشْــرَوُنَ«، 
»ثََمنَــاً«، »قــرض«، »مثقــال«، »لانضُِیــعُ«، »یوَفِّــی«، »مَغْــرمٍَ مُثقَْلـُـونَ« و.... (بنگریــد: جــدول روابــط همنشــینی 

»أجــر«).
ایـن اسـتعاره و اجـزای تشـکیل دهنده آن رابطـهٔ خـدا و انسـان را شـبیه روابـط رهیافـت رفتارگرایانـه در 
روان شناسـی تصویـر می کنـد کـه رفتـار مربـی بـا مربـی، پایاپـای، مبتنـی بـر موازنـه عمـل و پـاداش عمـل، 
قـراردادی و وابسـته بـه نـوع عملکرد مربی اسـت. افـزون بر تأثیرگـذاری واژگان یادشـده، همنشـینی »أجر« 
بـا واژه »عمـل« و »عاملیـن«، دوسـویه بـودن »أجـر الهـی« که در یک سـو »عامـل و عمل« و در سـوی دیگر 
»خداونـد و پـادش« قـرار دارد را تأییـد می کند. طبق جسـتجوی نرم افزاری در 24 آیه این همنشـینی رخ داده 
اسـت. به عنـوان نمونـه آیهٔ »مَـنْ عَمِلَ صالِحـاً ..... لَنَجْزِینَّهُمْ أجَْرهَُمْ بِأحَْسَـنِ مـا کانوُا یعْمَلُـونَ« (النحل: 97) 

و آیـهٔ »أوُلئِـک جَزاؤُهُـمْ مَغْفِـرةٌَ مِـنْ رَبِّهِـمْ .... وَ نِعْمَ أجـر الْعامِلینَ« (آل عمـران: 13۶).
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جدول روابط معنایی »أجر«، بر محور همنشینی

مدلولواژه همنشینگزاره قرآنی

... لا یشْرَوُنَ بِآیاتِ اللَّهِ ثََمنَاً 
قلَیاً أوُلئِک لهَُمْ أجَْرهُُمْ عِنْدَ 

رَبِّهِمْ (آل عمران: 199)

رابطهٔ دوطرفه مبتنی بر مبادله ثَمن و مثمن/ موازنهٔ بین لا یشْرَوُنَ، ثََمنَاً
عمل و پاداش

.. فقََدْ وَقعََ أجَْرهُُ عَلیَ اللَّهِ.. 
(النساء: 100)

لزوم عطای پاداش و عوض بر خداوند (طباطبائی، 1390، فقََدْ وَقعََ
ج ۵، ص ۵4) و حتمی بودن آن/ استحقاق عامل

إنَِّا لا نضُیعُ أجر المُْصْلِحینَ 
(الاعراف: 170)

در تضییع نشدن، استحقاق عامل نهفته است.لا نضُیعُ

الحِاتِ فیَوَفِّیهِمْ  .. عَمِلوُا الصَّ
أجُُورهَُمْ (آلعمران: ۵7)

فیَوَفِّیهِمْ (توَْفِیة یعنی 
تمام دادن حق است) 

(قرشی بنایی، 1412 ق).

وفای به عهد، استحقاق بنده و مورد انتظار بودن پاداش را 
می رساند. همچنین چون سخن از پرداخت کامل می شود، 

معیّن بودن عوض را می رساند.

إنَِّ أبَی یدْعُوک لیِجْزِیک أجر ما 
سَقَیتَ لنَا (القصص: 2۵)

»جزاء« رابطهٔ اشتدادی با »أجر« دارد و بر جران و لیجْزِیک
پرداخت عوض دلالت می کند؛ پس معوَّضی هم باید باشد.

وَ ما أسَْئلَکُمْ عَلیَهِ مِنْ أجر... 
(الشعراء: 109)

سؤال از »أجر« بر رابطهٔ مبتنی بر بده وبستان دلالت فمَا سَألَتْکُمْ- ما أسَْئلَکُمْ
می کند؛ (عوض و معوّض)/ طلب نکردن مزد یعنی انجام 
خیرخواهانه و بدون انتظار (بنگرید: طباطبائی 1390، ج 
1۵، ص 29۶) و سؤال از مزد یعنی انجام عمل با انتظار 

دریافت مزد و پاداش.

أمَْ تسَْئلَهُُمْ أجَْراً فهَُمْ مِنْ مَغْرمٍَ 
مُثقَْلوُن (الطور: 40)

استعاره خریدار و فروشنده و استعاره اجیر و مستأجر را مَغْرمٍَ مُثقَْلوُن، مِثقْال
تکمیل می کند

»مَنْ عَمِلَ صالحِاً... لنََجْزِینَّهُمْ 
أجَْرهَُمْ« (النحل: 97)

»أجر« مابازاء عمل و عِدل عمل است./ »أجر« و »عمل« »عمل« و »عاملین«
کنش و واکنش به حساب می آیند.

إنَِّ الَّذینَ آمَنُوا... لهَُمْ أجَْرهُُمْ 
عِنْدَ رَبِّهِمْ (البقره: 277)

دامنهٔ وسیع دریافت کننده های »أجر« را می رساند.الذین، مَن

إنَِّ الَّذینَ آمَنُوا... لهَُمْ أجَْرهُُمْ 
عِنْدَ رَبِّهِمْ (البقره: 277)

بر عطای مبتنی بر استحقاق دریافت کننده دلالت می کند لهم، لنا، له
- (بیش از 20 مورد همنشینی)

أجَْرهُُـمْ  فلَهَُـمْ  صالحِـاً  عَمِـلَ  وَ 
(۶2 (البقـره:  رَبِّهِـمْ  عِنْـدَ 

در 14 مـورد از لفـظ »عنـد« اسـتفاده شـده کـه بـر عطـای عِنْدَ
می کنـد  دلالـت  بنـده  تـاش  بـه  وابسـته  و  مکسـوب 
(توضیحـات بیشـر در تبییـن رابطـهٔ همنشـینی »لـَدُنْ« بـا 

ارائـه شـد). »وهـب« 
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6-2- تقابل »أجر« با »هبه«
تقابــل ایــن دو در معنــای واژگانــی روشــن اســت؛ چــرا کــه یکــی بــر عطــای در مقابــل عــوض و یکــی 
ــرای انتقــال دو مفهــوم  ــن دو واژه ب ــز ای ــرآن نی ــه از ق ــد. در دو آی ــت می کن ــدون عــوض دلال ــر عطــای ب ب
متقابــل بــکار رفته انــد. در آیــهٔ (الاحــزاب: ۵0) کــه بــه جــواز ازدواج پیامــر(ص) بــا چنــد دســته از زنــان مربــوط 
می شــود؛ تقابــل معنایــی واژگان »أجــر« و »هبــه« واضــح اســت. در ابتــدای ایــن آیــه حکــم ازدواج بــا زنانــی 
ــان  ــه زن ــای مهری ــر معن ــنَ« جمــع »أجــر« ب ــده »أجــر« هســتند؛ و »أجُُورهَُ ــان می شــود کــه دریافت کنن بی
دلالــت می کنــد کــه در مقابــل خدمــات و منافــع آنــان پرداخــت می شــود. »إنَِّــا أحَْلَلْنــا لَــک أزَْواجَــک اللاَّتــی 
آتیَــتَ أجُُورهَُــنَ« (الاحــزاب: ۵0) در مقابــل ایــن دســته از زنــان، ســخن از زنانــی اســت کــه بــدون دریافــت 
ــتْ نفس هــا  ــةً إنِْ وَهَبَ ــرَأةًَ مُؤْمِنَ ــر »... وَ امْ ــد. تعبی ــا پیامــرص رضایــت دارن ــه ازدواج ب ــه ب ــازاء و مهری ماب

للِنَّبِــی« (الاحــزاب: ۵0) بــه ایــن گــروه از زنــان اشــاره دارد.
ــا فــی  ــوبَ وَ جَعَلنْ ــحاقَ وَ یعْقُ ــهُ إسِْ ــا لَ ــهٔ »وَ وَهَبْن ــا »وهــب« در آی ــی واژگان »أجــر« ب ــل معنای  تقاب
ــا ...« (العنکبــوت: 27) نیــز باتوجه بــه نــکات یادشــده  نیْ ــی الدُّ ــرهَُ فِ ــاهُ أجَْ ــابَ وَ آتیَن ةَ وَ الکْت ــوَّ ــهِ النُّبُ یتِ ذُرِّ
و بافــت زبانــی و غیرزبانــی آیــه قابــل اثبــات خواهــد بــود. قســمت ابتدائــی آیــهٔ (وَ وَهَبْنــا لَــهُ إسِْــحاقَ وَ 
یعْقُــوبَ) بــه تولــد »اســحاق« از مــادر عقیمــی همچــون »ســاره« آنهــم در ســن پیــری کــه موضــوع بســیار 
عجیــب و موهبتــی غیرمنتظــره بــود اشــاره دارد. اســتفاده از ایــن ســاختار، نه تنهــا در بیان عطــای غیرمنتظره 
ــات متعــدد محــدود نمی شــود کــه واژه »وَهَــبَ« در تمــام  ــه حــرت ابراهیــم در آی ــد ب ــه خداون و ناباوران
قــرآن بــرای توجهــات غیرمنتظــرهٔ خداونــد بــه افــراد خــاص بــه کار مــی رود. ایــن درحالــی اســت کــه ســاختار 
»آتیَنــاهُ أجَْــرهَُ« باتوجه بــه معنــای واژگانــی و روابــط معنایــی »أجــر« در قــرآن، بــه عطایــی رهمنــون اســت 
کــه نــه تنهــا غیرمنتظــره نیســت بلکــه بــر اســاس موازنــه و معاملــه و در مقابــل تــاش بنــده ارائــه می شــود.
ــده 2-  ــات یادش ــود در آی ــل موج ــرد: 1- تقاب ــه ک ــوان ارائ ــن دو واژه می ت ــل ای ــر تقاب ــاهد ب ــد ش چن
روابــط معنایــی متفــاوت کــه دو میــدان معنایــی و دو حــوزه تصــوری مســتقل بــا اجــزای متفــاوت را ترســیم 
ــا واژه  ــمولی« (hyponym) دارد و ب ــر ش ــهٔ »زی ــزیَ« رابط ــا واژه »جَ ــر« ب ــه »أج ــوان نمون ــد. به عن می کن
»ثــواب« رابطــهٔ »هم شــمولی« (cohyponym) دارد؛ بــه دیگرعبــارت، ازآن رو کــه »جَــزیَ« هــم بــر پــاداش 
ــد؛  ــاب می آی ــر به حس ــمول« (hypernym) دو واژهٔ دیگ ــد »فراش ــت می کن ــمال دلال ــاب اع ــر عق ــم ب و ه
ــهٔ  ــود. 3-رابط ــاهده نمی ش ــده مش ــا واژگان یادش ــی ب ــچ ارتباط ــه« هی ــی »هب ــه در کاربســت قرآن حال آنک
تقابــل بیــن »أجــر الهــی« بــا »فضــل الهــی« و اشــراک معنایــی »فضــل الهــی« بــا »هبــهٔ الهــی« (بنگریــد: 

النســاء: 173؛ فاطــر: 30).
 باتوجه بــه گزینــش واژگان متفــاوت در میــدان ارتباطــی دو واژه »أجــر« و »هبــه« و بافــت غیرزبانــی 
متفــاوت در کاربســت قرآنــی ایــن واژگان، دو حــوزه تصــوری مســتقل و دو الگــوی رفتــاری تصویــر می شــود 

کــه بدیــن صــورت از یکدیگــر متمایزنــد:
أجــر الهــی رابطــه ای اســت مبتنــی بــر موازنــه بیــن عمــل و پــاداش عمــل کــه دو طــرف اصلــی دارد: 
عامــل و عمــل در یــک طــرف و خداونــد و پــاداش عمــل در طــرف دیگــر قــرار دارنــد. ولــی در »هبــهٔ الهــی« 



213  تحلیل تحلیل معناشناختی واژه معناشناختی واژه  یی  »وَهَبَ« در قرآن، باهدف»وَهَبَ« در قرآن، باهدف کشف دلالت، کشف دلالت،
کارکرد و سنخ تربیتی صفت »وَهّابکارکرد و سنخ تربیتی صفت »وَهّاب««

عمــلِ عامــل موضوعیــت نــدارد؛ بلکــه بــر تفضــل و فزون بخشــی خداونــد اســتوار اســت؛ و عطایــی ابتدائــی 
معرفــی می شــود (جــوادی آملــی، 13۸7، ج 13، ص 242، طیــب، 13۶9، ج 3، ص 11۶).

»أجرالهــی« انــگار قــراردادی دوطرفــه اســت کــه بــرای هــر یــک از دو طــرف تعهــد ایجــاد می کنــد؛ ولــی 
در »هبــهٔ الهــی« تعهــد و الزامــی وجــود نــدارد؛ بلکــه بــر مبنــای رحمــت و لطــف عطــا می گــردد.

واژگان گزینــش شــده در شــبکه ارتباطــی »أجــر« بیشــر جنبــه عدالــت خداونــد را منعکــس می کننــد در 
حالیکــه نــوع گزینــش شــبکه ارتبــاط واژگانــی »وهــب« رحمانیــت و تفضــل خداونــد را می رســاند (هرچنــد 
در بعضــی آیــات مربــوط بــه »أجــر الهــی« وجــود واژگانــی چــون »أجــر عَظیــمٌ«، »أجَْــراً کریــماً« و »أجــر 

کبیــرٌ« آن را بــه ســمت رحمــت و فضــل متمایــل می کنــد).
»أجــر الهــی« در بســر رســمی و تجارت گونــه شــکل می گیــرد ولــی »هبــهٔ الهــی« در بســر عاطفــی دعــا 

و نیایــش محقــق می شــود.
ــه  ــی در هب ــده اســتحقاق آن را دارد؛ ول ــد واجــب قلمــداد شــده اســت و بن ــر خداون عطــای »أجــر« ب

ســخن از وجــوب و اســتحقاق نیســت.
ــد  ــت می کن ــت أجــر دلال ــودن دریاف ــورد انتظــار ب ــر م ــمْ« ب ــمْ أجُُورهَُ ــی چــون »فیَوَفِّیهِ وجــود واژگان
حال آنکــه رزق »موهــوب« در قــرآن از امــور غیرمنتظــره، خــارج از اراده انســان و رزق غیرمکســوب اســت.
واژگانــی ماننــد »الذیــن، مَــن« نشــان از آن دارد کــه دایــره شــمول دریافت کننــده »أجــر الهــی« گســرهٔ 
فزون تــری دارد و شــامل همــه مــردم می شــود؛ ولــی دریافت کننــده »هبــهٔ الهــی« افــراد ویــژه ای را 

ــام دارد). ــی« مخاطــب ع ــهٔ اله ــی »هب ــون دعای ــی و مت ــل واژگان ــر اســاس تحلی ــرد. (ب دربرمی گی
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7- تحلیل دلالت تربیتی میدان معنایی »وَهّاب«
در مقدمــهٔ ایــن نوشــتار بــه دو رهیافــت رفتارگرایــی و انســان گرایی در روان شناســی اشــاره شــد. 
رفتارگراهــا، بــر پایــهٔ ایــن کــه انســان را موجــود منفعــل درنظــر دارنــد، رفتــار انســان را پاســخ های انعکاســی 
بــه محرک هــای بیرونــی می داننــد ازایــن رو اســاس روش تربیتــی آنهــا بــر شرطــی ســازی و پــاداش و تنبیــه 
اســتوار اســت. در مقابــل امــا انســان گراها کــه نگــرش مثبتــی بــه انســان دارنــد، بــه پویایــی و خودشــکوفایی 
انســان باورمندنــد و بــه میــزان اثرگــذاری روش تربیتی شــان بــر خودشــکوفایی انســان توجــه کرده انــد. آن هــا 
مقولــه »توجــه مثبــت بــدون شرط« را بــا همیــن مبنــا پیشــنهاد داده انــد. در اندیشــهٔ رفتارگرایــی رفتــار مربی 
متــوازن بــا رفتــار مربــی ســامان داده می شــود؛ ولــی در اندیشــه انســان گراها ایــن تــوازن موضوعیتــی نــدارد.
حــال باتوجه بــه ایــن دســته بندی به نظــر می رســد کــه الگــوی تربیتــی برداشت شــده از صفــت 
»وَهّــاب«، بیشــر بــا مبانــی انســان گراها ســازگار باشــد. چــرا کــه »هبــهٔ الهــی«، بخشــندگی ابتدایــی خداونــد 
معرفــی شــده اســت کــه بــدون عــوض، بی بهانــه، بی دریــغ و بــر مبنــای رحمانیــت خــدا بــه بنــدگان ارزانــی 
می گــردد. چنانچــه در ترکیــب »وهــب« بــا »لدَُنـْـک«، »النافلــه« و »مِــنْ رحَْمَتِنــا« نیــز ایــن مفهــوم تقویــت 
شــده بــود و مفسریــن بــر اســاس همیــن روابــط معنایــی »رزق موهــوب« را »رزق غیرمکســوب« تعریــف 

کرده انــد.
 پیش بینی ناپذیــری »هبــهٔ الهــی« در قــرآن، شــاخصهٔ دیگــری اســت کــه می توانــد به عنــوان یــک اصــل 
ــودن توجهــات  ــدون عــوض ب ــری و ب ــرد. پیش بینی ناپذی ــرار بگی ــاداش مــورد اســتفاده ق در نظــام عطــا و پ
ــه  ــه مواجه ــرا این گون ــد؛ زی ــت می کن ــدون شرط« را در مخاطــب تقوی ــت ب ــرش مثب ــی، احســاس »پذی مرب
بــا مخاطــب، ایــن احســاس را بــه او می دهــد کــه ارمغــان دریافتــی اش مــروط بــه انجــام اعمالــی خــاص 
ــر اســاس کرامــت و ارزش ذاتــی اش ارزانــی شــده اســت. احســاس »پذیــرش  ــوده؛ بلکــه بــدون شرط و ب نب
بــدون شرط« او را یــاری می کنــد تــا در دام فراینــد شرطی شــدگی و محرک هــای بیرونــی و گدایــی محبــت 

گرفتــار نشــود.
در یــک نگــرش کلــی ایــن نــوع ارتبــاط کریمانــه بــا انســان از جانــب خداونــد به عنــوان یــک اصــل اولیــه 
قلمــداد می شــود و در »رحَْمَــت«، »فضَــل«، »حنّانیــت«، »منّانیــت« و »غفــران« خداونــد نمایــان اســت. نکتــه 
ــا مبانــی و اصــول تربیــت اســت؛ چــرا کــه انســان در نگــرش  ــاری ب ــر امــا ســازگاری ایــن الگــوی رفت مهم ت
ــردورزی  ــر: 40)، خ ــی (فاط ــان: 3)، عزت خواه ــار (الانس ــی (الاسراء: 70)، اختی ــت ذات ــامی دارای کرام اس
ــران: 1۵9)  ــرورزی (آل عم ــی و مه ــهٔ مهرطلب ــد: 17،...) و عاطف ــران: 11۸، الحدی ــره: 73 و 1۶4، آل عم (البق
اســت. الگــوی رفتــاری »فزون بخشــی بــدون اســتحقاق« بــه ســبب مواجهــهٔ کریمانــه و احــرام بــه آزادی و 
خــرد انســان، الگویــی هماهنــگ بــا همیــن نگــرش ارزیابــی خواهــد شــد؛ و الگــوی مبتنــی بــر رفتارگرایــی 

ــد. ــازگار نمی نمای ــام س ــی اس ــی انسان شناس ــا مبان ــان ب ــردن انس ــور فرض ک ــطه مجب به واس

8- نتیجه گیری
کاربســت اصــول و روش هــای تربیــت اســامی، وابســته بــه فهــم دقیــق ابعاد و شــاخصه های آن در بســر 
ادبیــات دینــی اســت. در همیــن راســتا، ایــن پژوهــش بــا دســت مایه قــراردادن صفــت »وَهّــاب«، در مســیر 
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فهــم دلالــت تربیتــی آن قــدم برداشــت. تحلیــل معناشــناختی واژهٔ »وَهّــاب« نشــان داد کــه واژهٔ »وَهّــاب« 
در کاربســت قرآنــی خــود، افــزون بــر معنــای واژگانــی، مؤلفه هــای معنایــی دیگــری را نیــز دریافــت کــرده 
اســت. در نظــر واژه شناســان »»وَهّــاب« آن اســت کــه ... بــدون قیــد و بــدون توجــه بــه عــوض و یــا غــرض 
نفســانی یــا به دســت آوردن مقــام یــا دســتیابی بــه خواســته ای ببخشــد« (مصطفــوی، 13۶۸، ج 13، ص 211).
 از مجمــوع تعاریــف واژه شناســان می تــوان چنــد مؤلفــه را در توضیــح صفــت »وَهّــاب« برشــمرد: 1- 
ــودن بخشــش 3- استمراربخشــش 4- شــمول  ــدون شرط ب بســیاری بخشــش 2- بی دریغــی، بی بهانگــی و ب

بخشــش.
 تحلیــل رابطــهٔ همنشــینی مــادهٔ »وَهَــبَ« بــا واژهٔ »رحَْمَــت« نشــان می دهــد کــه مؤلفــهٔ مهربانــی و 
محبــت موجــود در »رحَْمَــت« بــدان تزریــق می گــردد (یــا در صــورت بــاور بــه وجــود مؤلفــهٔ مهربانــی در 
صفــت »وَهّــاب« ســبب تأکیــد و تقویــت بیشــر آن می شــود). ازایــن رو صفــت »وَهّــاب« بــر نوعــی از عطای 
ویــژه (خارق العــاده) همــراه بــا مهــرورزی و مهربانــی ویــژه و بــدون چشم داشــتِ پــروردگار دلالــت دارد.

ــر محــور همنشــینی قــرار می گیــرد، عطایــی غیرمکســوب را تداعــی  ــک« ب ــا واژهٔ »لدَُنْ هنگامــی کــه ب
خواهــد کــرد؛ چــرا کــه »لدَُنـْـک« بــر »قــرب متصــل« دلالــت می کنــد؛ ازایــن رو مفــسران بــر ایــن باورنــد کــه 
رزق موهــوب، رزقــی غیرمکســوب و لدنـّـی اســت کــه بی بهانــه عطــا می گــردد. واژهٔ »نافلــه«، دیگــر واژه ای 

اســت کــه بــر محــور همنشــینی، بــدون شرط بــودن و مهرورزانگــی هبــهٔ الهــی را تقویــت می کنــد.
در محــور جانشــینی، مــادهٔ »وَهَــبَ« را می تــوان بــا واژه هــای »المنّــان«، »المجَیــد«، »الجــواد«، »المفُضِــل«، 
ــل«، »الســخی«، »الواســع«، »فیّــاض«، »المعُطــی« و »الکریــم« در میــدان معنایــی »وَهّــاب« قــرارداد.  »المتُفضِّ
ایــن واژه هــا بــا اینکــه در برخــی اجــزای مفهومــی بــا هــم تفــاوت دارنــد؛ امــا در ایــن مؤلفــهٔ اساســی کــه 
عطــای پــروردگار، عطایــی ابتدائــی، بــدون مابــازاء، بــدون شرط و افــزون بــر اســتحقاق اســت، مشــرک اند.

ــه  ــک ب ــد، نزدی ــی عطــای خداون ــه شــاخصه های تربیت ــوان گفــت ک ــاد شــده می ت ــل ی ــه تحلی باتوجه ب
شــاخصه های رفتــاری رویکردهــای انســان گرا اســت و در مقابــل تفکــر محــوری رفتارگرایــان قــرار می گیــرد و 
از آســیب شرطی شــدگی بــه دور خواهــد بــود. ازایــن رو کارکــرد تربیتــی »هبــهٔ الهــی« بدین ســان قابل تبییــن 
اســت کــه: مواجهــهٔ بــر مبنــای بخشــندگی مطلــوب اســامی منجــر بــه ایجــاد »حــس ارزشــمندی« در مربــی 
می گــردد و بــه تحقــق فردیــت، شــکوفایی، پویایــی هویــت و خلــوص رفتــاری او کمــک خواهــد کــرد. ایــن 

روش تربیتــی، روشــی ســازگار بــا مبانــی و اهــداف تربیــت اســامی ارزیابــی می شــود.
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